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 سخن پژوهشگاه

 در یانسـان یهـا دهیپد تیهدا و ضبط و یزیر به منظور شناخت، برنامه یپژوهش در علوم انسان

 در یانیـوح یها آموزه و عقل از استفاده و است ریانکارناپذ یضرورت بشر یواقع سعادت یراستا

 شرط جوامع لیاص یها ارزش و فرهنگ ،ینیع یها تیواقع نظرگرفتن در و یتجرب یها داده کنار

 .است جامعه هر در ها پژوهش گونه نیا ییکارا و یینما واقع ،ییایپو یاساس
 و سـو کیـ از جامعـه یهـا تیواقع شناخت گرو در یاسلام رانیپژوهش کارآمد در جامعه ا

 گـرید یسـو از یرانـیا فرهنـگ مؤلفه نیتر یاساس و یانیوح یها آموزه  نیتر عنوان متقن به اسلام

گاه رو، نیا از است؛  یبازنگر پژوهش، در آن از یریگ بهره و یاسلام معارف از قیعم و قیدق یآ

 .است برخوردار یا ژهیو گاهیجا از یانسان علوم مسائل و یمبان یساز یبوم و
 نـهیزم ،یاسلام یگذار جمهور انی، بنeینیخم امام یسو از یراهبرد قتیحق نیتوجه به ا

 تیـعنا و ییراهنما با و کرد فراهم ۱۳۶۱ سال در را »دانشگاه و حوزه  یهمکار دفتر« یریگ شکل

 نهـاد، نیـا موفـق تجربـه. گرفـت شکل یعلم نهاد نیا دانشگاه، و حوزه استادان همت و شانیا

 در یعـال آموزش گسترش یشورا بیتصو با و آورد فراهم آن یها تیفعال گسترش یبرا را نهیزم

 یپژوهشـ مؤسسـه« بـه ۱۳۸۲ سال در و شد سیتأس »دانشگاه و حوزه پژوهشکده« ۱۳۷۷ سال

 .افتی ارتقا »دانشگاه و حوزه پژوهشگاه« به ۱۳۸۳ سال در و »دانشگاه و حوزه

 جامعـه بـه یفراوان خدمات خود نیسنگ رسالت یفایاپژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاکنون در 

 ۷۰۰ از شیبـ انتشـار و ترجمـه ف،یتـأل ه،یته به توان یم جمله آن از که است نموده ارائه یعلم

  .کرد اشاره یعلم هینشر شش و کتاب عنوان

 

 سه



 

حـدیث  ، برای دانشجویان رشته علوم قرآن و»مبانی تفسیر قرآن«عنوان منبع درس  این اثر به

گـر پژوهشـگران عرصـه علـوم ید ین بـرایدر مقاطع تحصیلات تکمیلی تهیه شده است. همچن

 تواند سودمند واقع شود. یم ینیو علوم د یانسان

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز اصلاحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصلاح کتاب حاضر و 

 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.

الاسـلام دکتـر علـی  های مؤلف محترم اثر، حجت داند از تلاش در پایان پژوهشگاه لازم می

 الله محمود رجبی سپاسگزاری کند. فتحی و ارزیاب محترم، آیت
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هِ 
َّ
حِیم بِسْمِ الل حْمَنِ الرَّ  الرَّ

لَ « قِّ نَزَ الْـحَ بِـ لْنَاهُ وَ قِّ أَنزَ الـْحَ بِـ  )۱۰۵ (اسراء، »وَ

 

 یشگفتارپ

فرسـتاده شـده و  حـق بـه ،سـتدانـا و تواناعزیز کار،  سنجیده حکیماز جانب خدای قرآن کریم 

 ازکـه  است خدای حکیمی کتاب. نیستی در آن و ناهمگون هیچ خلل و حق فرود آمده است به

ِ « :پیراسته است یناسازگار و یناراستهرگونه  يرْ نْدِ غَ نْ عِ آنَ وَ لَوْ كانَ مِ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ وا فيـهِ  أَفَلا يَ دُ جَ االلهِ لَوَ
ثـيراً  تِلافاً كَ   ،خـدا بـود اگـر از نـزد غیـر !اندیشـند؟ قرآن نمی آیا در «) ۸۲(نساء، » اخْ

ً
در آن  قطعـا

   ».یافتند ناهمگونی فراوانی می

ــر مهــم ــرآن، ریتفســ ۀدر حــوز موضــوعن یت ــان ق ــان چــونتفســیر اســت؛  یمب ر یتفســ یمب

 هکـشـبهاتی  .دهـد یرا شکل مـ ریو قواعد تفسها  روش است که یادیو بن یهای نظر رساختیز

 ،ی نـارواتفسیرها ای از بخش عمدهاست.  یمبان مربوط بهبیشتر  ،قرآن مطرح است ۀدربار اکنون

 نـامیزاننظـری  بـه بنیـان از قـرآن کـریم و ناهمگون نادرست های و برداشتناراست  یها تأویل

پژوهـی پـیش از  لازم است هر مفسـر و قـرآن رو ازاین گردد. میازب انپژوه و قرآن مفسران برخی

درست  ید و موضعنورود به تفسیر، دیدگاه خود را دربارۀ مبانی حاکم بر تفسیر قرآن مشخص ک

 ایمن بماند. های ناروا و ناراست در تفسیر کلام الهی به برداشت یو دقیق پیش گیرد تا از دچار

از  ،نگاشـته شـده اسـتآثار ارزشمندی  ،اخیر چند دهۀدر  ویژه بهمبانی تفسیر قرآن، بارۀ در

، محمـود منطـق تفسـیر قـرآن ؛عمیـد زنجـانی ، عباسعلیتفسیر قرآن های مبانی و روش جمله:

هـای  مبـانی و روش ؛راد و روحـانی کیـا عزیـزی ،بابـایی اکبـر علی ،شناسی تفسیر روش ؛رجبی



 کریم قرآن تفسیر مبانی   2

 

مبانی تفسیر قرآن  اصفهانی؛، محمدعلی رضایی منطق تفسیر قرآن ؛رکاظم شاک، محمدرییتفس

 ، سیدمحمدرضا صـفوی؛بازخوانی مبانی تفسیر قرآن ؛، سیدرضا مؤدبهای تفسیر قرآن و روش

مبانی و قواعـد اسـتنباط از قـرآن و  ؛مقدم ، زهره اخواناصول تفسیر قرآن کریم :از دریا به آسمان

 ، احمد قدسی.حدیث

 یبـر نحلـه یـا شخصـیت کیـدأیا ت تطبیقی صورت بهمبانی تفسیر قرآن  به برخی ،در این میان

مبانی فهم و تفسیر قرآن با تکیـه بـر های این تألیفات به این قرار است:  نمونه .اند پرداخته خاص

مبانی کلامی تفسیر امامیه با رویکرد نقادانـه بـه آرای  رستمی؛ حامد پور ،های نهج البلاغه آموزه

مبـانی  ؛، محمـد سـلطانیشیخ طوسی در تفسـیرمبانی کلامی  ؛، علی رادذهبی، عسال و رومی

 .رضا اشرفی ، امیرمبانی مرتبط با متن قرآن: تفسیری علامه طباطبایی در المیزان

بیان همۀ مبانی تفسیر قـرآن نبـوده  درصدد ،خاص خود موضوعاز این آثار با توجه به  ای پاره

هـا و  رهیافـت :معیارپذیری تفسیر قرآندر دو اثر  نیز است. نگارنده مبتنیخاص  ییا بر رویکرد

با این تفـاوت  ؛پرداخته است قرآن ای از مبانی تفسیر ، به پارهاصول و مقدمات تفسیرو  ها چالش

برای سطح کارشناسی در دو بخش مبانی و قواعد نگاشته شده است  مقدمات تفسیر اصول و که

 اصـلی تبیـین یکـی از مبـانی بـهتنها  ،نام آن پیداست از گونه که همان ،و معیارپذیری تفسیر نیز

 پرداخته است. ،یعنی معیارپذیری ؛قرآن تفسیر

نگر که بیشتر در تعارض بـا مبـانی  نوگرا و عصری یریتفس یکردهایرو یرواج برخ باامروزه 

 و ین علمـیـی، تبۀ مبـانی تفسـیرسنتی تفسیر است و نیز با توجه به ضعف و کمبود آثار در حـوز

ــتدلال ــانی یاس ــد آن مب ــت و و روزآم ــرورت دو اهمی ــدان ض ــتچن ــه اس ــای یافت ــابراین ج . بن

   مختلف دربارۀ مبانی تفسیر همچنان خالی است. زوایای از یهای شهپژو

نگارنـده از  . البتهر قرآن استیتفس یمبان یلیشناخت تحل نگارش این کتاب از هدف اصلی

علمی بـه شـبهات عصـری مربـوط بـه مبـانی و  گویی پاسخ از جملهاهداف دیگری رهگذر آن، 

ن پژوهش ی. امید است ارا نیز دنبال کرده است قرآن برای مبانی تفسیر آمد روز تأمین منبع درسی

 بـرای پژوهشـگران قرآنـی و، پـردازد یر قرآن کریم میو مهم تفس یادیبن یاز آن جهت که به مبان

 مفید واقع شود.  اسلامیو  یعلوم انسان ندگانگر پژوهید

 معنـای تفسیر و از ما شناخت در دخیل عناصر از فهرستی به دانش تفسیر، کلی نگاهی در

مـتن،  تدوین زمان بر حاکم تاریخی موقعیت سیاق، نزول، شأن متن، الفاظ :نماید می رخ متن



 3  شگفتاریپ

 

یادشـده مفسر و مانند آن. عناصر  انتظارهای و ها ها، علاقه دانسته پیش مؤلف، فکری شخصیت

هـای  با توجه بـه مبـانی، قواعـد و روش متن ممکن است فهم در دخیل احتمالی و دیگر عناصر

 ؛مـتن .۱: به این قرار اسـتاصلی دخیل در فهم متن  عنصر چهارولی  ؛تفسیر قرآن، متغیر باشد

در چـارچوب  تفسـیرآن بوده است کـه مبـانی بر مفسر. تلاش . ۴؛ متنپدیدآورنده  .۳ ؛فهم .۲

 :شناسایی و تبیین شونداصلی به شرح زیر  فصلدر چهار ، عناصر یادشده

 قرائت صحیح، ،قرآن و معانی وحیانی بودن الفاظ مانند ،مبانی ناظر به متن قرآن :فصل اول

 فراتاریخی بودن؛ وجامعیت ، انسجام معنایی، تحریف مصونیت از وثاقت و زبان قرآن،

 و آن ۀپدیدآورنـد به قرآن متن وابستگیمانند  ،قرآنۀ متن ناظر به پدیدآورند یمبان :فصل دوم

 متن؛ ۀپدیدآورند یها یژگیو

مندی فهم، معیارپذیری تفسیر  ، ضابطهیریپذ مانند فهم ،ناظر به فهم قرآن یمبان :فصل سوم

 ن معنایی؛و تعیّ 

 تـأثیرنقـش و ، ماننـد نقـش مفسـر در تفسـیر ،نـاظر بـه مفسـر قـرآن یمبـان :فصل چهـارم

   موقعیت هرمنوتیکی مفسر و شخصیت و ذهنیت فکری و عملی مفسر.، مفسر های شتدا شیپ

در  نـانقلـم آ و نوعی از اندیشـه که به استادان و عزیزانی ۀدانم از هم در پایان بر خود لازم می

محمود رجبـی  الله آیت استاد ارجمند ویژه به ،ام برده این اثر سود سازی و آماده ویرایش ،نگارش

همچنـین  و ند.ا هو نیز ارزیابی علمی و غنای محتوایی آن سهم بسزا داشـت اثراین  ریزی پیکه در 

 .کنمبسزایی سپاسگزاری صمیمانه  سرکار خانم سعیده حسنیانارجمند ویراستار  از

سـردار شـهید  از سـوی ،بنا به عهد ،پاداشی داشته باشداگر در میزان الهی  ،را این اثرپاداش 

 بیـت اهلو  nپیامبر اعظم شریف پیشگاهبه  ،محمدرضا فتحی، مادر سفرکرده و پدر ارجمندم

برگزیـدۀ بـه شـفاعت و دسـتگیری آن  در روز واپسـین و دارم تقـدیم مـی bعصمت و طهارت

  امیدوارم. آفرینش و خاندان پاکش

خود، از پیشنهادها و نقـدهای  ۀهای خویش و کمبودهای نگاشت اذعان به کاستینگارنده، با 

آسـتانش بـه  کند. امید است خدای منّان این تلاش ناچیز را از خادم گرمی استقبال می بهه سازند

 بنگارد. نیکوترین وجه بپذیرد و فرجام همگان را به زیباترین نگاره
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 شناسی و مفهوم مباحث پیشینی

اسـلامی و  که پژوهشگر استمله اصطلاحات رایجی و روش تفسیر، از ج ، قواعد، اصولمبانی

 گـاه و توافـق چنـدانی وجـود نـدارد شانهنوز بر سر تعریف اما ؛همواره با آنها سروکار داردقرآنی 

شدن قلمروی هریـک از ایـن  برای مشخصد. نرو کار می به یکدیگرجای  به دانستهاتسامح یا ن به

 اصطلاحات، نگارنده ناگزیر از تعریف اجمالی آنهاست.

 

 تفسیر .۱

متـون و غیرمتـون کـاربرد  ۀدربـار» تفسیر«اصطلاح . اند دربارۀ تعریف تفسیر فراوان سخن گفته

اسـت. ایـن اصـطلاح در  ویژه متـون مقـدس دارد؛ هرچند کاربرد رایج آن در خصوص متون، به

نیـز  کاربردیمقصود از چنین تفسیر قرآن کاربرد دارد و  بارۀصورت خاص در فرهنگ اسلامی به

کیـا و  عزیـزیبابایی، ( متفاوت است؛ گاهی مقصود از آن علم تفسیر است و گاه تلاش تفسیری

است، تلاش تفسـیری و  مقصود تفسیر ۀاز واژ نوشتار در اینآنچه  .)۱۲، ص۱۳۷۹، راد روحانی

. در اینجا به ذکر تعریـف برگزیـده از با آن سروکار داردتفسیر قرآن  برایی است که مفسر فرایند

دانشـمندان ریف ادر تعـعنصـر مشـترک و اساسـی  کنـیم. تفسیر و عناصر مشترک آن بسنده مـی

ساختن مـراد بیان معانی و آشکار، شانها در قیود تعریف گذشته از اندک تفاوتتفسیر،  از مسلمان

 واقعی خدای متعال از آیات قرآن است.

برداشـتن از مقاصـد و  از دیدگاه علامه طباطبایی، تفسیر عبارت است از بیان معـانی و پـرده

بر پایـۀ ایـن تعریـف، تفسـیر بیـان معنـا و مفـاد اسـتعمالی کلمـات و  1های آیات قرآن. مدلول

رسد مـراد  آشکارسازی مراد واقعی از آیات است و بر بیش از آن دلالت روشنی ندارد. به نظر می

دسـت  از آیات قـرآن بـه های لفظی است که با اصول عقلایی همۀ مدلول »مدالیل و مقاصد«از 

های لفظـی اسـت و شـامل  گفته شود منظور از مقاصد آیات فراتر از مدلول . ممکن استآید می

 .ندا بیرون از قلمرو تفسیر نهاایاما  ؛شود بطون، اشارات و مانند آن می ها، تأویل ها، مصداق

تنها مراد و مقصود آیـات را  »مدالیل و مقاصد«با توجه به شواهد فراوان، علامه طباطبایی از 

تفکیک میان مدالیل و مقاصـد در تعریـف تفسـیر از نظـر  ایرو، تلاش بر ازاین ؛اراده کرده است

                                                       

 ).۴، ص۱، ج۱۳۹۰(طباطبایی،  »التفسیر هو بیان معانی الآیات القرآنیة و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها«. 1
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همچنـین معلـوم  ).۱۲، ص۱۴۰۰(فتحـی،  رسـد علامه طباطبایی، چندان سودمند به نظر نمی

این نیست که مقاصـد قـرآن منحصـر در ظـواهر اسـت؛ بلکـه طباطبایی  است که منظور علامه

 تری وجود دارد که از قلمرو تفسیر خارج است:  مقاصد عمیق

اعتقـاد و  ۀکنـد و دسـتورهایی در زمینـ قرآن کریم با بیان لفظی خود مقاصد دینـی را روشـن مـی

قرآن تنها به این مرحله منحصر نیست؛ بلکـه در پنـاه همـین  دهد؛ ولی مقاصد عمل به مردم می

تـر قـرار دارد کـه  تـر و وسـیع ای معنوی و مقاصدی عمیق مرحله ،همین مقاصد الفاظ و در باطن

 ).۸۱، ص۱۳۷۳(طباطبایی،  توانند بفهمند های پاک خود می خواص با دل

مراد خدای متعـال از آیـات  دستیابی بهو الفاظ  یمند معنا ضابطهتفسیر عبارت است از بیان 

  درصدد بیانش بـوده آن اندازه که خداوند متعال با همین آیات طبق اصول متعارف عقلایی ،قرآن

به مراد خداوند بردن  مندی برای این است که پی د. قید ضابطهاست و آیات قرآن بر آن دلالت دار

پـذیرد.  صورت مـی عقلایی یچارچوبدر صحیح و  یمتعال از طریق همین آیات در پرتو راهبرد

کـه  باشـدبر این اساس، هرچه فراتر از این باشد از قلمرو تفسیر خارج اسـت؛ خـواه موضـوعی 

(طباطبـایی،  مانند تفصیل احکام و جزئیات شریعتخداوند با این الفاظ درصدد بیان آن نبوده، 

جزئیات عـالم بـرزخ یـا موضـوعاتی کـه  و )۲۲۰، ص۵ ج ،۱۳۹۰ ؛ طباطبایی،۴۴، ص۱۳۸۶

یـا چیـزی کـه  ،نیست، همچون معانی بطنـی ممکن اصول و قواعد محاورۀ عقلایی دریافتش با

 .در صدد بیانش بوده استضمیمۀ چیز دیگر  بلکه با این الفاظ به ،تنهایی با این الفاظ به نه خداوند

 

 تفسیر مبانی .۲

  مبانی
ِ

بـه  معنا شده اسـت. های لغت، به بنیاد، بنیان، اساس و پایه در فرهنگکه است  مبنا جمع

، مصطفی و همکاران( زیربنای کلمه استگویند؛ زیرا حرف  می حروف المبانیحروف هجا نیز 

 ۀگوینـد. هسـتۀ معنـایی واژ سان پایه و ریشۀ هرچیز را مبنای آن مـی بدین .)۷۲ص ،۱ج، ۱۳۸۹

 انجامـد ترین لایۀ وجودی هرچیز اشاره دارد که نبودش به نیستی و نابودی آن مـی به پایین» بنی«

ی معنا بـه ،هـدمکه کاربرد ایـن مـاده در مقابـل واژۀ  چنان ؛)۳۲۷ص، ۴، ج۱۴۱۵(فیروزآبادی، 

 کند. نابودی، این ادعا را تأیید می

بخشـی از  کـه ای از قضـایا اند در قالب مجموعه باورهای بنیادینی علممبانی هر  کلی طور به

کـه شوند  می محسوبآن علم  ۀاصول موضوع ها ایندهند.  میمبادی تصدیقی آن علم را تشکیل 
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نیـز از ایـن  تفسیر دانش .)۸۸−۸۷، ص۱، ج۱۴۱۷سبزواری، ( مسائل آن علم بر آنها استوارند

کـه تفسـیر  اسـت بنابراین مبانی تفسیر، اصول موضوعه و باورهای بنیادینی .مستثنا نیست نونقا

چگونگی و روش و  و جواز تفسیر یا امکاناین باورها و قضایا بر اصل . بر آنها استوار است قرآن

، راد کیـا و روحـانی بابـایی، عزیـزی( دهد به آنها جهت می و استاصول و قواعد تفسیر اثرگذار 

 .)۴۰، ص۱، ج۱۳۸۲؛ شاکر، ۳، ص۱، ج۱۳۷۹

 قلمـرواصول و مبـانی هرمنوتیـک در غـرب،  و شناسی زبانمباحث گسترش دامنۀ امروزه با 

همچـون  ،برخـی از مباحـث در حـوزۀ مبـانیو  مبانی دلالی تفسـیر قـرآن نیـز گسـترش یافتـه

اهمیت بیشـتری  ،بودن فهم قرآن و مانند آن پذیری، زبان قرآن، استقلال دلالی قرآن، عصری فهم

 است.  یافته

 

 انواع مبانی
کلـی بـه دو  ینگـاه دراین مبانی  .کردبندی  تقسیم توان می گوناگون های را از جنبهمبانی تفسیر 

 شود: دستۀ صدوری و دلالی تقسیم می

صادرشدن کل متن قرآن موجود از سـوی به آن بخش از مبانی تفسیر که  :مبانی صدوری .۱

 و بـودن الفـاظ قـرآن ماننـد وحیـانی ،گوینـد میمبـانی صـدوری  کند، خدای متعال را ثابت می

 ناپذیری قرآن. تحریف

فهـم و تفسـیر مـراد  فراینـدهـای  زیرسـاخت تفسیر کهآن بخش از مبانی به  :مبانی دلالی .۲

حجیت ظواهر  و پذیری آیات مانند فهم گویند، مبانی دلالی می دهد خداوند از متن را سامان می

 .)۳۱، ص۱، ج۱۳۷۷هادوی، ( قرآن

نـاظر بـه  مـتن اسـت و دسـتۀ دومناظر به اصـالت از مبانی  گفت دستۀ اولتوان  میبنابراین 

 .و فهم مفسر و مؤلف یعنی، فهماصلی  عناصر

 

  تفسیر اصول .۳

  اصول
ِ

ها بر آن بنا  بخش و ی پایه و اساس هرچیز است که دیگر اجزامعنا بهاصل و در لغت  جمع

ای که اگر اصل و پایه از میان بـرود، آن چیـز هـم از  گونه به ،)۹۴، ص۱۳۷۸(تهانوی،  شوند می

ریزد، دیـوار هـم خـراب باگر پایه فرو  :آن است ۀپای که اصلِ دیوارگونه  همان ؛میان خواهد رفت
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بَ الل« :آمده است ابراهیم ۀسور ۲۴ ۀبار در آی یکدر قرآن اصل  ۀکلم 1شود. می َ ـةً ـضرَ لِمَ ـثَلاً كَ هُ مَ
يِّ  يِّ ـطَ ةٍ طَ رَ جَ شَ مبَةٍ ـبَةً كَ ها فِی السَّ عُ رْ لُها ثابِتٌ وَ فَ مانـد کـه  سخن پـاک بـه درخـت پـاکی مـی« »اءِ ـأَصْ

 ».آسمان است درو شاخسارش  است اش استوار ریشه

های گوناگون در همان معنای لغـوی، یعنـی پایـه و اسـاس کـاربرد  در دانش اصولاصطلاح 

هـای فقهـی بـر آن اسـتوار اسـت.  قواعدی است که استنباط» فقه اصول«علم برای نمونه،  .دارد

دیـن،  همچنان که اصـول ؛شود واقعیتی است که بر غیر خود بنا می فرع .اصل در برابر فرع است

هایی هستند که فروع دین، مانند نماز، زکـات، حـج  مانند توحید، نبوت، امامت و معاد، واقعیت

مانند بسیاری از علوم دیگر،  ،علم تفسیر نیز ).۳۰۶، ص۵ج ،۱۹۸۵(طریحی،  اند مبتنیبر آنها 

 تفسیر است که تفسیر صحیح قرآن مجید بر آنها استوار است.  نام اصول نیازمند ابزاری به

 2.اسـت  تفسـیر ارائـه نشـده در منابع تفسیری و دینی ما تعریفی روشن و هماهنگ از اصول

 ای شده، باورهای بنیادین و راهکارهـای کلـی های اثبات مجموعه دیدگاه توان را میتفسیر   اصول

  تفسـیر بـا علـم اصـول  رو نسـبت ایـن . ازاستوار استتفسیر درست کلام الهی بر آن   کهدانست 

(صـباغ،  اند دانسـتهعربـی   و نیز علم نحو با زبـان  با دانش فقه  فقه  اصول  همانند نسبت را تفسیر

حـدیث  اصـول و ،فقه در خدمت فقه گونه که اصول همان به دیگر سخن، .)۱۱−۱۰ص ،۱۴۰۸

تفسیر نیز در خدمت تفسیر قرآن اسـت و مفسـر را از لغـزش و  در خدمت حدیث است، اصول

بـر ایـن اسـاس، اصـطلاح . )۳۱−۳۰، ص۱۴۰۶، عـک( دارد خطا در تفسیر کتاب خدا بازمی

 شود. تفسیر می و قواعد تفسیر شامل مبانی اصول

 

 تفسیر قواعد .۴

ازهـری،  ؛۱۴۳، ص۱، ج۱۴۰۹فراهیـدی، ( ی پایـه و اسـاس اسـتمعنا بـه جمع قاعـده قواعد

 گونـاگونی بیـان شـده اسـت تعبیرهای به تفسیر معنای اصطلاحی قواعد. )۱۳۷، ص۱ ، ج۱۴۲۱

تفسیر  از جمله اینکه مقصود از قواعد ؛)۳۰، ص۱، ج۱۴۱۷؛ سبت، ٧٣، ص۱۴۲۴جرجانی، (

                                                       

یءِ کُلُّ مَا یُسْتَندُ وُجودُ ذَلکَ الشَیءِ إلیهِ . «1  ).۱۶، ص۲، ج۱۴۱۴(فیومی، » أصْلُ الشَّ

گاه مسائل و  که تکیه استای  شده م و آرای اثباتاصول تفسیر مطالب مسلّ  ،. از نظر برخی پژوهشگران معاصر2
بیان مفاهیم مفردات آیات قرار داده  گاه که تکیه» اعتبار قول لغوی«مانند  ؛گیرد های تفسیری قرار می گزاره

 ). ۱۶، ص۱۳۹۴بابایی، نک: شود ( می
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 نقلی و عقلایی و دستورهای کاربردی کلی برای تفسیر قرآن است که مبتنی بر مبانی متقن عقلی

 دهـد کند و خطا و تحریف در تفسیر را کاهش می مند می تفسیر را ضابطه فرایند شو رعایت است

و امکـان تفسـیر  داردآیه دو معنـای متعـارض برای مثال، در جایی که  .)۱۶، ص۱۳۹۴(بابایی، 

مـدنظر تنهـا بـا یکـی از آن دو تفسـیر سـازگار  ۀاز آن دو وجود دارد، ولی سیاق آی هریکمتن به 

دو یـا چنـد قرائـت  ای واژهشود یا در جایی کـه  اساس سیاق اجرا می قاعدۀ لزوم تفسیر بر ،است

 آن است.و متواتر  اساس قرائت صحیح لزوم تفسیر بر ،، مقتضای قاعدهدارد

 اش متقنی استوار سازد تا شیوۀ تفسـیری نیازمند آن است که تفسیر خود را بر قواعد مفسربنابراین 

 .هش یابـدکـا اش خطاهای تفسـیریمعیار نباشد و  در موارد اختلاف، بی انتخابشضابطه نباشد،  بی

 ود و درسـتی نـزبهـم تفسـیرهای موجـود را محـک توانـد  می، در پرتو تبیین دقیق این قواعـدمفسر 

 .بازشناسد و هم مبنای مناسبی برای تفسیر صحیح فراهم آوردهای موجود در آن را  نادرستی برداشت

 

 تفسیر  قواعد و ، مبانیتفاوت اصول

هـر سـه  مشـترک معنای .روند شمار می بهمعنای نسبی  هم در لغت و قاعده امبن و اصل ۀسه واژ

برخی این سه را در اصطلاح نیـز بـه یـک معنـا  رو همین از .پایه و زیرساخت است و بنیان واژه

(سـیفی  شـود کـه از تعریـف برخـی نویسـندگان از مبـانی تفسـیر اسـتفاده مـی چنـان ،اند گرفته

، ۱۴۰۸ (صـباغ، انـد اصول تفسیر را به قواعد آن معنا کردهو  ،)۱۳۹، ص۱، ج۱۳۹۰مازندرانی، 

 جای مبانی، اصول کاربرد دارد. عالمان عرب به در میان ).۱۰ص

 هـای توان تفاوت می در مجموع .سان در نظر گرفت هم را توان آنها اما از نظر اصطلاحی نمی

 :بیان کرد شرح دینآن سه اصطلاح را ب

 قطعیت بیشـتری دارنـد و مفسـر ناچـار اسـت در اصول ؛ندا مربوطبه باورهای نظری  مبانی .۱

 ،بیان کنـد ها کارنگرفتن آن نظر قرار دهد یا دلیل خود را در بهمداستنباط از قرآن، آنها را  مسیر

تنهـا بـرای  قواعـد اما ؛تواند تفسیری از قرآن به دست دهد نمی بدون توجه به اصول ،رو ازاین

 ؛)۱۴۳، ص۱۳۸۱(شاکر،  روند کار می به هارفع تردید

؛ ۳۰، ص۱۴۰۶، عک( ندتفسیر بر آنها استوار که قواعد استتفسیر  تفسیر برابر مبانی اصول .۲

 ؛)۳۴، ص۱۳۸۶فاکر میبدی، 

و م تفسـیر آرای مسـل ها و ضوابط کلی تفسیر قـرآن اسـت و اصـول دستورالعمل همان قواعد .۳
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شـود؛  . در واقع، قاعده از درون یک مبنا و اصل بیرون کشـیده مـیاستتفسیری شدۀ  پذیرفته

 اسـتوار نیسـتند بـر قواعـد و مبـانی ولـی اصـول ،انـدمبتنی و اصول بر مبانی بنابراین، قواعد

 ؛)۱۶، ص۱۳۹۴(بابایی، 

پدیدآورنـده و مفسـر مرتبط با متن، فهم، علمی  تفسیر باورهای در این نوشتار، مراد از مبانی

 .است اثرگذار قرآنتفسیر روش و چگونگی در  قرآن است که

 

 روش تفسیر  .۵

دادن  ی راه، شـیوه، چگـونگی انجـاممعنـااست و در اسم مصدر از فعل رفتن  ،در فارسی، روش

 ،۴ج ،۱۳۸۱ انـوری، ؛روش ۀواژسـر ،۱۳۷۷(دهخـدا،  رود کـار مـی کاری، قاعده و قـانون بـه

لاتینـی شـکل  ایـن واژه در فضـای یونـانی .است) Method( متُد برابر انگلیسی آن .)۳۷۳۷ص

که معنـای است ی راه و مسیر معنا به odosو  یِ فراسو ،پسِ ، در طولِ  یمعنا به meta ؛گرفته است

 است. کاری دادن شده برای انجام راه طراحیگرفتن راهی یا  درپیش ازترکیبی آن عبارت 

عبـارت  بنابراین روش .شود اطلاق می »روش« ابزارهای رسیدن به آنخودِ راه و به  در اصطلاح

ی گـرفتن راهـی بـرای رسـیدن بـه هـدف کـارگیری ابـزار و درپـیش کار یا به دادن شیوۀ انجام ازاست 

روش هرگونـه ابـزار  تـوان گفـت می .)۲۸، ص۱۳۷۴خـاص (کـاظمی،  یبا نظم و نظاممشخص 

 در اصطلاح هرمنوتیکروش ). ۲۴، ص۱۳۷۵(ساروخانی،  استمناسب برای رسیدن به مقصود 

 ).۲۷۲، ص۱۳۷۷است (پـالمر،  بر متن یا تجربه مفسر برای سنجش و سلطه ی کوششمعنا بهنیز 

 بـهیـافتن  و ابـزاری کـه مفسـر بـرای دسـت  عبارت است از شیوه، منابع تفسیر قرآن روش بنابراین،

و روایـات  آیـات و مفسر گاهی بر اساس عقل، گاهی بـر اسـاس. گیرد کار می قرآن به آیات یمعنا

   .پردازد می قرآن به تفسیر از همۀ منابع و ابزارها گیری زمانی به روش جامع و بهره

روش همـزاد بـا هـر  .متفاوت اسـت شناسی مندی با روش و روش اصطلاح روش گفتنی است

؛ کنـد نظریه و دیدگاهی است و عبارت است از مسیری که دانشمند در سلوک علمی خود طی مـی

هـای  ی چینش اصول و روشمعنا به در اصل) Methodology( لوژیومتد شناسی معادل روش اما

یـا  روشاست که به شـناخت  یدانشآن  امروزه تلقی رایج ازاست که برگزیده برای پژوهش خاص 

شـناختی اسـت و بـا  بحثـی معرفـتمشناسـی بیشـتر  روش ،بنابراین .پردازد می های برگزیده روش

روش  ابـ شناسـی روشنسـبت  .ی تحقیقئهای جز نه با روش و شیوه ،مکتب و دیدگاه سروکار دارد

   ابزار است. اهمانند نسبت دیدگاه ب



 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 

 مبانی ناظر به متن قرآن

یم وحیانی  بودن قرآن کر
 قرائت صحیح قرآن

یف لفظیمصونیت قرآن از   تحر
 زبان قرآن

 پیوستگی و پیراستگی قرآن
 جامعیت قرآن

یخی بودن  فراتار
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مـتن قرآنـی  و گسـترۀ شـود کـه بـه اصـالت در این فصل به آن دسته از مبـانی پرداختـه مـی

 است. مربوط

 

 بودن قرآن وحیانی .۱

بـودن الفـاظ قـرآن بـدین  بودن الفاظ قرآن از جمله مسائل مبنایی تفسیر اسـت. وحیـانی وحیانی

وتصرفی، از راه وحی بـه پیـامبر  گونه دخل بدون هیچ ،که آیات قرآن از جنس کلام بودهمعناست 

 بـه مورمـأفقـط  ؛ بلکـهرسیده و پیامبر نقشی در آفرینش و چینش کلمات قرآنی نداشته nاکرم

(صـالح،  نیست nوحی توسط محمد ۀاست. به دیگر سخن، قرآن تعبیر یا ترجم ابلاغ آن بوده

آن  ۀکـه چنـین ادعـایی دربـار ،کنونی انجیلو  تورات ،کتاب مقدسبرخلاف  ؛)۴۸ص ،۱۳۷۲

 وجود ندارد. 

وحیـانی یـا  ۀبـر مسـئل ،قرآنی ویژه به ،های اسلامی بسیاری از رویکردها و دیدگاه از آنجا که

بازکـاوی  ،پیامـدهای خـاص خـود را دارد هرکـدام اسـت و غیروحیانی بودن الفاظ قرآن استوار

گیری در این  ست و هرگونه موضعایک مبنای مهم تفسیری ضروری  عنوان بهماهیت وحی الهی، 

آیات قـرآن ایـن  نبود در خصوص وحیانی .سازد خصوص، مبنای تفسیری مفسر را مشخص می

 معانی را دریافت کرده و سپس آنهـا  nپرسش مطرح بوده که آیا پیامبر
ً
هنگام نزول وحی، صرفا

 بارات خود، در قالب الفاظ ریخته است یا الفاظ و معانی هر دو وحـی الهـی بـوده اسـترا با ع

 .)۲۹۱ص ،۱ج ،۱۴۱۰ (زرکشی،

 :کردبررسی  توان می دینی دینی و برون درون ۀاز دو جنبرا وحیانی بودن یا نبودن الفاظ قرآن 

حقیقت کلام الهی از نخستین مسائل کلامی اسـت کـه بحـث و  ۀمسئل :دینی جنبۀ درون. ۱

و حتـی در آغـاز سـدۀ دوم هجـری نخست هجری مطـرح بـوده  یها آن از سده بر سرگو و گفت

 مخلوق بـودن  ها نزاعموضوع این  .است شکل دادهداری را  دامنه یها ه و مشاجر ها درگیری
ً
عموما

 هاین بود چنین نام گرفته» علم کلام« اینکهعلت  اند گفته که آنجا تا ؛الله بوده است یا نبودن کلام

 که بیشتر مباحثات اصول دینی در آن عصـر، راجـع بـه حـدوث و قـدم کـلام خـدا بـوده اسـت

بـودن  ای غیر از وحیانی مسئلۀ حادث یا قدیم بودن مسئله . البته)۶۳، ص۳ج ،۱۳۸۹ (مطهری،

 نبوده است. تأثیر الفاظ قرآن بیبودن  ولی در طرح مباحث وحیانی ،الفاظ است

ری دارد؛ زیـرا بسـیاری تدینی اهمیت بیش بررسی این بحث از منظر برون :دینی جنبۀ برون. ۲
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. دیـدگاه نقـد تـاریخی از این منظر مطرح شده اسـتبودن الفاظ قرآن  از شبهات در نقد وحیانی

 اقتبـاس قـرآن از ۀسـو و طـرح فرضـی متون در جهان غرب که از کتاب مقدس شروع شد از یک

ترین مبنای  مهم تدریج به )۶۳، ص۱ج ،۱۳۹۰ (طباطبایی، از سوی دیگر یانآثار پیشین دیگران و

 اصالت قرآن را شکل داد.  ۀها در زمین نظری بسیاری از شبهه

ی و ختشــنا باســتان و در جریــان نقــادی کتــاب مقــدس و بــا تحقیقــات گونــاگون تــاریخی

های عادی تنزل یافـت  هایی از انسان نوشته وحیانی به دست ۀمرتب ی، کتاب مقدس ازختشنا زبان

و باب تأویلات و تفسیرهای گوناگون از متن کتاب مقـدس گشـوده شـد و اعتبـار و حجیـت آن 

 ۀای را دربـار تردید قرار گرفت. پس از آن، خاورشناسـان چنـین مطالعـه طور جدی در معرض به

های  قرآن صورت دادند و کوشیدند با تمسک به خطاهای نگارشی در مصاحف عثمانی و نسخه

ای از حدسیات خود، در اعتبار قرآن کـریم هـم خدشـه  مانده از مصاحف قدیمی و نیز پاره باقی

تکیـه بـر مسلمان نیز بـا  اندیشان نو در سدۀ معاصر افزون بر خاورشناسان، برخی از .وارد سازند

قـرآن  مسئلۀ غیروحیـانی بـودناقتباس،  ۀهای تاریخی و نقد تاریخی کتاب مقدس و نظری سنت

 :های عمده دارد غافل از اینکه وضعیت کتاب مقدس با قرآن تفاوت اند؛ را مطرح کردهکریم 
مطالعات نقد تـاریخی خاورشناسـان را بـا چـالش  ،همواره ،یتحدّ  :قرآن هماوردخواهی .أ

تاریخ و محتـوای  و . استفاده از روش نقد تاریخی دربارۀ جغرافیای قرآنکرده استجدی مواجه 

کنـد. آنهـا در نقـد کتـاب مقـدس،  نمـی برآورده ولی اهداف مستشرقان را ،پذیر است آن امکان

بهره جسته و برای تمام محتـوای آن تحلیـل های مکتب نقد تاریخی  طور دقیق و کامل از شیوه به

اند که هر بخش و مطلبی مربوط به چه زمـانی بـوده و از چـه  تاریخی ارائه داده و مشخص کرده

ای  گونـه بـه ؛کتاب مقدس راهگشا بوده خصوصالبته در  فرایندمنابعی استخراج شده است. این 

در  ،محتوای کتاب مقدس .استناگزیر یابی  پذیرش آن تحلیل و ریشه از ای که هر ناظر خارجی

بـه نگـارش  jعیسـیحضرت و  jحقیقت، مکتوباتی است که پس از زمان حضرت موسی

 بهقرآن نیز  بارۀاند همین روش را در کوشیده مستشرقانی تاریخی است. فراینددرآمده و متأثر از 

اما حقیقت آن است کـه  ؛استنادات تاریخی و منابع معتبر معرفی کنندد و برای محتوای آن، نکار بر

یک قرن تـلاش آنـان  بیش ازرو نتیجۀ  ازاین .قرآن از این حیث، تفاوت اساسی با کتاب مقدس دارد

هـای قـرآن بـا  شـباهت ای پارهدر برخورد تاریخی با قرآن، تنها طرح شبهاتی است که با تمسک به 

 ).۲۷، ص۱۳۹۳فیاض، ( ارائه شده استازجمله کتاب مقدس،  ،منابع پیش از خود
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وجـود هیچ ادعـایی  کتاب مقدسبودن الفاظ  وحیانی ۀدربار :بودن الفاظ ادعای وحیانی ب.

 بـه آنن نیـز نامطرح شده است و همۀ مسـلما آنبرخلاف قرآن کریم که این ادعا در خود  ؛ندارد

 دارندعقیده 
ً
ناشـناخته بـوده و بـا گذشـت  یهمواره دیدگاه غیروحیانی بودن الفاظ قرآن . اساسا

 سرنوشت کتاب مقدس بر آن تطبیق شده است. ،زمان

یخی .ج  دربـارۀتفاوت دیگر اینکه پیشرفت علوم و تحقیقـات تـاریخی و علمـی  :شواهد تار

 مقـدس کنـونیگیری آنها این واقعیت را هویـدا کـرد کـه کتـاب  متون مقدس و چگونگی شکل

، بلکه افراد خاص jو حضرت عیسی jبشر، آن هم نه خود حضرت موسی ۀوپرداخت ساخته

. بـه های بسی دورتر از حیات آن پیامبران پدیـد آمـده اسـت از پیروان آنها بوده است که در زمان

سـرعت تبـدیل بـه نفـی و  بودن متون مقدس پدید آمده بود بـه تردیدی که در وحیانی این ترتیب،

و  سینه به سینه شن است که همۀ کلماتایخی دربارۀ قرآن بیانگر تاری معتبر ولی شواهد ؛انکار شد

 .)۲۲۱، ص۱۴۳۰(خویی،  وکاست به دست ما رسیده است نسل بدون کم به نسل

هـای متـون مقـدس بـا  پیشرفت علوم تجربی، برخی ناسازگاری دنبال به :شواهد محتوایی .د

تخطئـه تنها  نـهپیشـرفت علـوم بشـری بـا  قرآن کریم حقایقاما  ؛شددستاوردهای علمی آشکار 

 است.  خورده، بلکه مهر تأیید هدشن

های ناروا و منـافی فطـرت و عفـت  ای مطالب سست و نسبت همچنین کتاب مقدس بر پاره

 گونـه مسـائل  که ساحت قرآن از ایـناشتمال دارد به پیامبران و اولیای خدا 
ً
 دور اسـت بـه کـاملا

 .)۶۴ص ،۱ج ،۱۳۹۰ (طباطبایی،

 ۀمسئل رو ؛ ازاینپاسخ داده است و تناقضات ظاهری ها ناسازگاری به همۀ قرآن گذشته از آن،

 ،۱ج ،۱۳۹۰ (طباطبـایی، شـده بـاقی بمانـد ثابـت یدیدگاه عنوان بهنتوانسته هرگز تناقض قرآن 

 ۀاطلاعـی از سـیر بـی بر اثرها  پردازی گونه نظریه بر این اساس محققان معتقدند که این .)۶۶ص

 متأثر از  nالله رسول
ً
و نیز تاریخ اسلام، و نیز استدلال به روایات ضعیف صورت گرفته و غالبا

دربـارۀ اصـالت قـرآن  توانـد کـه نمی )۱۳۵، ص۱۳۸۸ نیـا، (عـامری های مسیحی است اندیشه

 تردیدی ایجاد کند.

 

 بودن قرآن دربارۀ وحیانیها  دیدگاه

   دگاه بیان شده است:یم سه دک بودن قرآن، دست وحیانی دربارۀ
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 از سویمحتوا و متن قرآن ع :بودن الفاظ و محتوای قرآن وحیانی. ۱
ً
و  خدا نـازل شـده اسـت ینا

 ؛اند نش الفاظ و عبارات قرآن نداشتهیو گز یدر آفرینش معان یچ نقشیه یوح ۀامبر و فرشتیپ

 ؛الفاظ قرآن بشـری اسـت یقرآن از جانب خداست، ول یمعان :بودن معانی قرآن وحیانی. ۲

بـر  1.خود پیامبر است که معانی دریافتی را در قالب آنها بیان کـرده اسـت ۀوپرداخت یعنی ساخته

ریشه در وحی دارد، الفاظ و تنظیم عبـارات قـرآن وحیـانی  معانی قرآن کریم هرچند ،اساساین 

 (زرکشی، قالب الفاظ درآورده است بهآن را  شبر قلبمعانی پس از القای  nپیامبربلکه  ؛نیست

 ).  ۱۳۷۶ ،سروش ؛۳۱۷، ص۱۵، ج۱۳۹۰طباطبایی،  ؛۳۲۳، ص۱، ج۱۴۱۰

و غیروحیـانی  nمعانی و الفاظ قرآن هر دو از جانب حضرت محمـد :بودن قرآن بشری. ۳

 .  )۳۱۷، ص۱۵، ج۱۳۹۰طباطبایی، ؛ ۵۱۷، ص۱۳۸۰ ابوزید،(است 

 

 قرآن بودن الفاظ بشریادلۀ مدعیان  .۱−۱

 ترینشـان مهم اند کـه بـه بررسـی کرده مدعیان این دیدگاه دلایلی برای اثبات مدعای خود مطرح

 :پردازیم می

 

 شواهد قرآنی. ۱−۱−۱

هِ «استناد آیاتی مانند  بهبرخی  :نزول قرآن بر قلب پیامبر بیانگرآیات  .۱ لَ بِـ ـينُ نَزَ وحُ الأَمِ لـی *الـرُّ عَ
بِــک لْ بِــک«) و ۱۹۴−۱۹۳، (شــعراء» قَ لْ لــی قَ لَــهُ عَ زَّ ــهُ نَ إِنَّ قــرآن بــر قلــب  معتقدنــد) ۹۷ (بقــره، » فَ

و نزول قرآن بر قلـب پیـامبر  نازل شده استدرونی است،   که جایگاه معانی و ادراک، nپیامبر

 بـرای رسـاندن بـه گـوش ترکیـب بلکه ،طور طبیعی نیازی به الفاظ ندارد به
ً
 هـای کلامـی صـرفا

ــان ــت مخاطب ــاز اس ــد، ( موردنی ــدی،  ؛۴۴، ص۱۹۹۶ابوزی و  )،۴۵ص ،۲ج ،۱۳۷۷میرمحم

 رفت. کار می به» اذن«یا » سمع«دیگری مثل  هایباید تعبیر ،نیز وحیانی بود قرآن چنانچه الفاظ

 ی الهـام و القـا بـهمعنا بـهکه در آنها وحی  متعددیآیات  آیات ناظر به وحی و الهام عام: .۲

حَ «: به مادر موسیالهام آیاتِ راجع به  مانند ،کند الفاظ نمی یکار رفته است دلالتی بر القا أَوْ نَا يْ وَ

                                                       

نزلـه علـی رسـوله أیقولـون:  ةالباطنی«ها مطرح شده است:  . طبق گزارش ماتریدی، این دیدگاه از سوی باطنی1
 ). ۳ص ،۱۳۹۷، امامی دانالو(شاکر و » کالخیال غیر موصوف بلسان ثم انّ رسوله أداه بلسانه العربی المبین
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عِ  ضِ ى أَنْ أَرْ وسَ ـلِ أَنِ « :بـه حیوانـاتغریـزی الهـام ، )۷(قصـص، » هِ يإِلىَ أُمِّ مُ بُّـکَ إِلىَ النَّحْ ـىٰ رَ حَ أَوْ وَ
نَ الْ ـاتَّ  ی مِ ذِ مِ ـخِ رِ وَ جَ نَ الشَّ مِ يُوتاً وَ بَالِ بُ ونَ ـمَّ ـجِ شُ رِ عْ ـلِّ « :الهام تکوینی و )۶۸(نحل،  ؛ا يَ ـىٰ فيِ كُ حَ أَوْ وَ

مَ  اـسَ هَ رَ  .)۱۲ ،فصلت( »اءٍ أَمْ

دیگـری  هـایمعانی است و اگر الفاظ نیز وحیانی بـود بایـد تعبیراین سخن که قلب جایگاه 

افـزون بـر تعـارض آن بـا  دلالت ندارد. مدنظربر مدعای  فت،ر کار می به» اذن«یا » سمع«مثل 

لفـظ و تنظـیم عبـارات متمرکـز  ۀر جنبـبـکه بیشـتر  ،اعجاز و تحدی ۀمسئلآیات دیگر قرآن، با 

 شود. نیز می nشامل پیامبر اعجاز ۀمنافات دارد؛ زیرا گستر  ،است

 است: مخدوش زیراین استدلال به دلایل  ،در مجموع

  nبودن الفاظ آیات منافاتی با نزول آنها بر قلب رسول خـدا وحیانی .۱
ً
نـدارد. زیـرا اساسـا

. کـردقیـاس آدمـی بـا حـس شـنوایی  بتوان آن راکه  نداردعادی و بشری  یسازوکارنزول وحی 

حقیقی او را تشکیل   است که شخصیت nپیامبر یادشده روح متعالی  ۀقلب در دو آیمقصود از 

 ۀگونـ پیـام وحیـانی بـهرسـاندن زیـرا  .گیرداز همان راه صورت   بایددریافت وحی نیز  و دهد می

مناسـب  ۀبلکه دسـتگاه و گیرنـد گیرد تا بتوان با حس ظاهری آن را دریافت، معمولی انجام نمی

بـه سـرحد  . این جنبۀ روحـانیروحانی و ملکوتی پیامبران است ۀکه همان جنب طلبد میخود را 

برای تقریب بـه ذهـن،  .یافته استکمال رسیده و شایستگی دریافت و بازگوکردن چنین پیامی را 

دسـتگاه  بـرای دریافـت امـواج رادیـویی، .رادیـویی را شـاهد آورد دریافت امـواج  ۀتوان نحو می

را الفاظ و عبارات عین آن  ین الفاظ و عبارات دریافتی را گزارش دهد.عکه مخصوصی نیاز است 

 ۀگونـ بـه ،ولـی دسـتگاه مخصـوص و متناسـب بـا آن د،کـرتـوان دریافـت  با حس معمولی نمی

وحی مستلزم  از طریقنزول الفاظ  پس. سازد ش را فراهم میدریافت امکان بازگویی و، محسوسنا

 کننـده حسی متعارف، مانند دهان و زبان فرستنده و گوش دریافـتوسایل آن نیست که اسباب و 

 nحضوری بر رسول خـدا صورت بهگونه که مفاهیم و معارف بلند آسمانی  باشد. همان در کار

. بسـته اسـت ها و عبارات متناسب بـا آن نیـز در وجـود ایشـان نقـش مـی شده، قالب عرضه می

کـارگیری  بدون به nاکرم پیامبرکه  استدریافت ناظر به کیفیت  یادشدهدر آیات  قلب ،بنابراین

(طباطبایی،  شنیدند نمیرا  آن شاطرافیان سبب همین بهو  شنید سخن فرشته وحی را می ،حواس

 ).۳۱۷ص ،۱ج ،۱۳۹۰

کـه از  باشـددرپـی  شـده و پـی توان گفت که اگر مراد از لفـظ، اصـوات تقطیـع همچنین می
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 از مـآ ت وحی بیـرون مـیئهنگام قرا nهای پیامبر اکرم لب
ً
د، بایـد گفـت ایـن اصـوات قطعـا

فیزیکـی بـه ابـزار و  صورت بهآمدن اصوات  زیرا پدید ؛خدا و جبرئیل نه از ،است بوده nپیامبر

که وحی همیشـه یـا  حالیدر  ؛که شنیدن آن نیز چنین است طور  هماندارد، نیاز ادوات فیزیکی 

 صـورت بهکـه جبرئیـل  ،هـا و تنها در برخـی زمـانروحی و معنوی بوده  یرویداد اوقات، بیشتر

 است.  یافته میعینی و بیرونی  تجسم، شده می هویداانسان 
کـه الفـاظ و عبـارات قـرآن و  کنـد می دلالـتبـر ایـن صراحت  آیات متعددی از قرآن به .۲

معنـای در هـای قرائـت، تـلاوت و ترتیـل تنهـا  واژهدر زبان عربی، زیرا  .ساختار آن از خداست

نسـبت  nکه قرائت و تـلاوت قـرآن را بـه پیـامبر آیاتی  رود. کار می به بازگوکردن سخن دیگران

يمِ «، از جمله: دهند فراوان است می جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ االلهِ مِ تَعِذْ بِـ ـاسْ انَ فَ ءَ رْ أْتَ الْقُ رَ ا قَ إِذَ  ؛)۹۸ نحل،( »فَ

ي« بَ يْنَکَ وَ نَا بَ لْ عَ انَ جَ رءَ أْتَ الْقُ رَ ا قَ إِذَ نُونَ ْـوَ مِ ؤْ ينَ لاَ يُ ةِ نَ الَّذِ رَ خِ تُوراً بِالآْ سْ اباً مَّ جَ ی « ؛)۴۵(إسراء،  »حِ وَ الَّذِ هُ
يِّي مْ ـبَعَث فی الأُمِّ يهِ لَ تْلُوا عَ مْ يَ نهُ سولاً مِّ ا « ؛)۲ جمعه،( »هياتِ آنَ رَ لُـوَ انَ وَ أَنْ أَتْ ءَ ـرْ وَ « ؛)۹۲ نمـل،( »الْقُ

بِّک ن كتَابِ رَ یَ إِلَيْک مِ ا أُوحِ ا کَ تِلْ « ؛)۲۷ کهف،( »اتْلُ مَ لَ ـَّاتُ الليَ ءَ ا عَ تْلُوهَ قّ ـبِالْ  کَ يْ هِ نَ نَ ـلَـ کَ وَ إِنَّ   حَ مِ
لِ ْـال سَ رْ  ،رود نمـیکار  به قرائت  ۀاگر الفاظ و عبارات از خود گوینده باشد، واژ .)۲۵۲ ،(بقره » ينمُ

 آیۀ مانند ،گونه است تلاوت نیز همین رود که عبارت است از حکایت معنا. بلکه تکلم به کار می

رَ « ادَکَ وَ ـؤَ هِ فُ الِکَ لِنُثَبِّتَ بِـ ذَ ةً كَ دَ احِ ةً وَ لَ ْ انُ جمُ ءَ رْ يْهِ الْقُ لَ لَ عَ لاَ نُزِّ واْ لَوْ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ قَ تِيلاً وَ اهُ تَـرْ نَـ لْ  (فرقـان، »تَّ

از  قـرآن الفاظ و عبارات پذیرفت که توان نمی بنابراین .لام استکهای  ه همگی از ویژگیک )۳۲

و هرگـز در جـایی نیامـده کـه  هدکـر یـا تـلاوت مـی  آن را قرائت nزیرا پیامبر .باشد nپیامبر

 نویسد:  علامه طباطبایی در نقد استدلال به این آیه می .ه استدکر می  به آن تکلم nپیامبر

را یـز ؛ اسـت حقـیشده از الفاظی، و البتـه آن الفـاظ هـم دارای معـانی  بکیلامی است تر کقرآن 

ات یـآ .ه نـازل شـده اسـتیـخـدا نـازل شـده، الفـاظ هـم از آن ناح ۀیه معانی از ناحکگونه  همان

انَـهُ «رسانند، از جمله:  ن معنا را مییروشنی ا به متعددی ءَ رْ بِعْ قُ ــاتَّ اهُ فَ أْنَ رَ ا قَ إِذَ  و )۱۸، ة(قیامـ »فَ

قِّ « الْـحَ يْکَ بِـ لَ ا عَ تْلُوهَ ايَاتُ االلهِ نَ ه کـواضـح اسـت  پـر .)۶ه، یـو جاث ۱۰۸، عمـران آل» (تِلْکَ ءَ

گویـد جبرئیـل تنهـا  ؛ بنـابراین، دیـدگاهی کـه مـینه معـانی ،ردنی استک الفاظ خواندنی و تلاوت

آن معانی را در قالب الفـاظ مناسـب ریختـه اسـت، دیـدگاه  nو رسول خدا معانی قرآن را آورده

لفـظ و معنـی از جانـب رسـول  ه قـرآن بـهکـ است دیدگاهاین تر از آن،  هیپا بیاعتنایی نیست.  قابل

نام  دیگـر وجـودش بـه ۀالامین آن را به مرتب نام روح ای از وجودِ پیامبر به که مرتبهبوده،  nخدا

 .)۳۱۷، ص۱۵ج ،۱۳۹۰ (طباطبایی، قلب القا کرده است
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هُ لَتَنْزِ إ« اتآی درکه ایننکتۀ دیگر  .۳ بِّ الْعالَ ينَّ َمِ *ينَ مِ ـلُ رَ وحُ الأْ لَ بِهِ الرُّ لى*نُ ـينَزَ بِ   عَ لْ نَ كُ لِتَ  کَ قَ ونَ مِ
رِ ْـال نْذِ بِ *نَ يمُ رَ بِ  یٍّ بِلِسانٍ عَ بلسـان «و در ذیـل آن  »نـزول قـرآن« تعبیر )،۱۹۵−۱۹۲ (شعراء،» نٍ ـيمُ

 در قالـب nر قلب پیـامبر اکـرمب قرآننزول  کند بیان میصراحت  است که به آمده» عربی مُبین

دهی الفـاظ قـرآن  در شکل nفاعلیت پیامبر با رد نیز عطیه ابن زبان عربی بوده است. الفاظ و به

 بِـهِ ’متعلق بـه  ‘بِلِسانٍ ’سخن درست آن است که «نویسد:  می
َ

حـروف  nپیـامبر اسـت و ‘نَـزَل

ضـمن مخشـری نیـز ز .)۲۴۳ص ،۴ج ،۱۴۲۲ عطیه، (ابن »کرد عربی را از جبرئیل دریافت می

 1.داند میاز جانب خدا  را معناهم لفظ و هم ، nبر قلب پیامبر نزول قرآن تحلیل

؛ ۶ ،؛ توبـه۷۵ ،(بقـره گویـد الله بودن قرآن سخن مـی که از کلام وجود داردآیاتی  نینچهم

لفظِ بدون معنا یـا معنـایِ بـدون لفـظ کـلام  به و شود تشکیل می از لفظ و معنا کلام .)۱۵ ،فتح

 n،3اقـراء قـرآن بـر پیـامبر 2،آیات دیگری نیز که از انزال قرآن به زبان عربـی .شود اطلاق نمی

 کند.  می دلالتآن قربودن ماهیت  زبانیهمگی بر گوید،  و... سخن می 4ن قرآنبود قول

ایـن معنـا در تمـام مصـادیق و . ی تفهـیم رمـزی و پنهـان اسـتمعنا بـهوحی در لغـت  .۴

یـا القـای امـری خواه القای امری تکوینی بـر جمـادات باشـد  ؛است کاربردهای وحی مشترک

های معمـولی باشـد یـا تفهـیم پیـام  تفهیم خطورات فطری و قلبی بر انسان ،بر حیوانات غریزی

خصوصـیت تفهـیم و نحـوی  با اشاره باشد یا نوشتار سری. در همۀ این موارد به ،انبیابر  شریعت

دیـن و  مربـوط بـهوحـی  ۀتـرین کـاربرد واژ بیشترین و رایجاما  .القای سری و سریع نهفته است

القـای پیـام الهـی بـه پیـامبران  ۀترسیم و آن را طریق ویژ قرآنیی که معنا بهوحی شریعت است. 

حفـظ و ابـلاغ بـه  و گیرندگیجز  پیامبرخداوند است و  ۀکه معنا و لفظ از ناحی ،کند معرفی می

                                                       

گوید که از ابتـدا یـاد گرفتـه و  وقتی به زبانی سخن می ،داند چندین زبان میکه افتد کسی  بسیار اتفاق می«. 1
شود و با قلب خود  زبان مادری اوست و با آن پرورش یافته و با آن سرشته است، دلش متوجه معانی کلام می

ها سخن بگوید،  اما اگر به دیگر زبان ؛اند بان آمدهکند که واژگان چگونه بر ز یابد و توجهی نمی آن را درمی
کند و این گزارش ثابـت  شود و سپس به معانی توجه می هرچند در آنها ماهر باشد، در ابتدا متوجه الفاظ می

، ۱۴۰۷(زمخشـری،  »کند از آن حیث بر دلِ مبارک آن حضرت نازل شده که زبان روشـنِ عربـی اسـت می
 ).۳۳۵، ص۳ج

ا« .٢ uوْحَیْنَا إِلَیْکَ قُرْءَانًا عَرَبِی
َ
 .)۷، (شوری »أ

 تَنسی. «3
َ

 .)۶، علیأ(  »سَنُقْرِئُکَ فَلا
 ثَقِیلا«. 4

ً
ا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلا  .)۵، (مزمل »إِنَّ
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چـون در غیـر ایـن  باشـد؛قـوای ادراکـی بشـر  ممکن نیست متـأثر از ،ندارد نقش دیگری مردم

د و ایـن شو لغو می بعثتسد و در نتیجه، هدف وحی و  پیام واقعی خداوند به مردم نمی صورت،

هـایی بـرای سـنخ  قرآن که خود محصول وحی است، ویژگی .ترین نقص برای وحی است بزرگ

از  ؛کند کند که آن را از الهام غریزی و قلبی و مکاشفه و تجربۀ دینی متمایز می این وحی بیان می

  از یک سو آنکه جمله
ً
و خـدای  ،نـه پردازنـدۀ آن ،پذیرنـده و شـنوندۀ وحـی قرآن پیامبر را صرفا

إِنَّ «کند:  معرفی می حکیم و دانا را فرستندۀ آن نْ حَ  کَ وَ نْ لَدُ آنَ مِ رْ لِـيكِ لَتُلَقَّى الْقُ و « )۶ (نمـل، »مٍ يمٍ عَ

نُلْق« ؛»داری افت مییمی دانا درکییقین تو قرآن را از سوی ح به ا سَ لَ   یإِنَّ لاً ثَقـيْ عَ ـوْ (مزمـل،  »لاً يکَ قَ

وتصـرف  از دیگر سو، حق هرگونه دخـل ».کنیم بار القا می در حقیقت ما بر تو گفتاری گران« )۵

 در وحی را پیامبر 
ً
ا « کند: نفی می کاملا إِذَ نَـا ائْـتِ وَ اءَ ـونَ لِقَ جُ رْ ينَ لاَ يَ ـالَ الَّـذِ يِّنَاتٍ قَ نَا بَ اتُ ايَ مْ ءَ يْهِ لَ ٰ عَ تْلىَ تُ

ي انٍ غَ ءَ رْ ىٰ إِلَـیَّ ْـبِقُ ا يُوحَ بِعُ إِلاَّ مَ ی إِنْ أَتَّ سِ اءِ نَفْ قَ ن تِلْ لَهُ مِ ونُ لِی أَنْ أُبَدِّ ا يَكُ لْ مَ لْهُ قُ ا أَوْ بَدِّ ـٰذَ  )۱۵(یـونس،  »رِ هَ

 گوینـد ، انـد نبسـتهامیـدی به دیدار مـا که  هاشود، آن خوانده می آنان ما بر آیات روشن آنگاه که«

 ،بگو من حق ندارم آن را از پیش خـود دگرگـون کـنم .را دگرگون کن قرآنی غیر از این بیاور یا آن

 ».کنم پیروی می ،شود من وحی می برآنچه  تنها از من

ا « :کند تصریح می تریدر آیۀ دیگری با لحن تهدیدآمیز نَ ـذْ َخَ *لأَ يلِ اوِ َقَ ا بَعْـضَ الأْ يْنَـ لَ لَ عَ وَّ قَ لَوْ تَ وَ
ينِ  الْيَمِ نْهُ بِـ تِينَ *مِ نْهُ الْـوَ نَا مِ طَعْ مـا  ربـ از خـودسـخنانی  ]پیـامبر[او اگـر « )۴۶−۴۴(حاقـه، » ثُمَّ لَقَ

 را شاهرگش  سپس ،گرفتیم میسخت را راستش  بست، دست می
ً
   ».بریدیم میحتما

هـای شـیطانی  ممکن است محصول القائـات و وسوسـه و القا الهام، چه گذشتافزون بر آن

هـای لازم را  باشد؛ ولی وحی الهی مصون از هرگونه پندار باطل است و خداوند تمـام ضـمانت

عرفـانی و  ۀهای وحی با الهام و مکاشف با توجه به تفاوتبنابراین  .کرده است تدبیربرای حفظ آن 

 تـوان وحـی را امـری تجربـی دانسـت نمـی ،از جانب خداونـد اسـت الفاظ قرآناینکه محتوا و 

 .)۵۸−۵۳، ص۲، ج۱۳۹۰(طباطبایی، 

 

 اختلاف قرائات. ۲ −۱−۱
 nوحیانی بودن الفاظ این است که قرآن حتی در زمـان پیـامبرغیراستدلال دیگر باورمندان به 

ابوزیـد  دهد که الفاظ قرآن وحی نبوده اسـت. های مختلف قرائت شده و این نشان می صورت به

تـر اسـت؛ زیـرا  به حقیقت نزدیک nدیدگاه خلق الفاظ و کلمات از جانب پیامبر«نویسد:  می
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 شود چه می تمسئلۀ تعدد و اختلاف قرائا ،اگر معتقد باشیم که الفاظ قرآن عین کلام الهی است

احـرف) نیـز  ة(سـبع همچنین روایات نزول قرآن بـر هفـت نـوع »؟!)۵۱۷، ص۱۳۸۰(ابوزید، 

   .کند یید میأمدعای غیروحیانی بودن الفاظ را ت
 توان پاسخ داد: می جنبهبه این اشکال از چند 

 مسـئل و منشأ اختلاف آنهـا نشـان مـی ها تاریخ قرآن و تاریخ ایجاد قرائت .۱
ً
 ۀدهـد کـه اساسـا

ناشی از اجتهاد یـا اشـتباه قاریـان  ، بلکهها با وحی و نزول قرآن ارتباطی ندارد قرائتاختلاف 

 ).۱۲۳ص ،۱۴۳۰(خویی،  بوده است

کید نزول قرآن بر یک قرائت روایات فراوانی از معصومان در تأیید  .۲ . وارد شده اسـتبر آن و تأ

و حـدیث  )۶۳۰ص ،۲ج ،۱۴۰۷ (کلینـی، در اصل قرآن نبوده است  ترو اختلاف قرائ ازاین

 ،۲ج ،۱۴۱۵ (معرفـت، فرض صحت سند، دلالت بر هفت قرائـت نـدارد به ،»احرف ةسبع«

 .)۸۲ص
از طریـق فـریقین ادعـای  آنبلکـه بـر عـدم  ،نشده است اثبات یامر تنها نهتواتر قرائات قرآن  .۳

تعـدد و اخـتلاف قرائـت نبـوده  nاجماع شده است. این بدان معناست که در زمان پیـامبر

 .)۱۲۳ص ،۱۴۳۰ (خویی، است

قرائـت نـازل  هفـتمعنایش این است که  ،باشد ها ی قرائتمعنا به »احرف«در هر حال اگر 

بـه نـزول الفـاظ بایـد بودن الفاظ قرآن  مخالفان وحیانیقرائت در الفاظ ظهور دارد،  چون شده و

که هفت نـوع  بپذیرندباید  ،نیست انی، الفاظ قرآن وحیمنکران باورو اگر بنا به  ،باور داشته باشند

بـودن الفـاظ قـرآن بـا  دیـدگاه بشـری ،بنـابراین که خود بدان ملتزم نیستند. است معنا نازل شده

 علمی و استدلالی برخوردار نیست. ۀاز پشتوان تتمسک به اختلاف قرائ

 

 کلام نفسی انگارۀ. ۳ −۱−۱
کـلام  انگـارۀ، را تقویت کنددیگری که ممکن است احتمال غیروحیانی بودن الفاظ قرآن  انگارۀ

مسلمان قرآن دانشمندان  عموم .اند کردهمطرح آن را است که اشاعره  در مقابل کلام لفظی نفسی

مقتضـای  به ؛ اما)۴۰۹، ص۱۴۳۰ ،یی(خو اند دانسته خدا لم را صفت فعلیکت لام لفظی وکرا 

بـا توجـه بـه  .کلام نفسی است ،یعنی کلامی که منسوب به خداست ،، کلام الهیاشاعره دیدگاه

 کلام نفسی از سنخ معانی است تقابل کلام نفسی و کلام لفظی گفته می
ً
  شود اولا

ً
 پذیرشو ثانیا
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وگرنه هـر دو کـلام،  ،الفاظ و کلمات از خداوند نیست به این معناست که بودنِ کلام خدا نفسی

مانـد.  باقی نمیبود و دیگر وجهی برای تفکیک و تقسیم کلام به نفسی و لفظی  کلام خداوند می

توجه نداشته باشند، این خواهد بود کـه  بدان شمدعیاناگرچه  ،نگرش کلام نفسیبنابراین پیامد 

فرض نخست  از آنجا کهیا باید از جبرئیل باشد یا از پیامبر، و  ، پسالفاظ قرآن از خداوند نیست

. آن دو ناگزیر باید بگوییم الفاظ قرآن از پیامبر است ،فرض نادرست استوار است دو پیش ۀپای بر

زبانشـان  .۲؛ پرداز و اعتبارگر داشـته باشـند فرشتگان ذهن مفهوم. ۱ فرض به این قرار است: پیش

 ).۴۰۹، ص۱۴۳۰ (خویی،این دو هیچ دلیل متقنی ندارد  اما؛ عربی باشد

مَـا « فرمـود: jامیرالمـؤمنینکـه  چنـان ؛است یفعل صفات ۀکلام الهی از مقول  وَ إِنَّ
َ
مُـهُ ک
َ

لا

مْ 
َ
هُ، ل

َ
ل هُ وَ مَثَّ

َ
أ

َ
نْش

َ
 مِنْهُ أ

ٌ
لِ کُ یَ سُبْحَانَهُ فِعْل

َ
بْلِ ذ

َ
  کَ نْ مِنْ ق

َ
وْ ک

َ
، وَ ل

ً
ـائِنا

َ
ـدِ ک

َ
 یانَ ق

َ
 ل

ً
انِ کَـما

َ
 ث

ً
هـا

َ
 یـانَ إِل

ً
شـریف ( »ا

خداونـد، فرضـی نادرسـت  بـرایکلام  صفت ذاتی انگاشتنبنابراین،  .)۲۷۴ص، ۱۴۱۴ ،رضی

هر عملی وابسته بـه فاعـل آن  گونه که همان .آن نیز پذیرفتنی نخواهد بود ۀاست و در نتیجه لازم

 یگفتن تدر سخنهنگام ه در کلم است کز وابسته به متیلام نکش یدایوجود و پ ،است
ً
وجود  به جا

در محـاورات  .وجـود نـدارد نفسـیلام کـنام  گری بهیلام دک، لفظیلام کجز  بهبنابراین،  د.یآ می

ی. مفهـوم و مفـاد یانشـا ۀجملـ. ۲؛ خبـری ۀجمل. ۱: جمله وجود ندارد ش از دو گونهی، بعرفی

ا یـوقـوع «عبـارت اسـت از  یاخبری  ۀرا مفهوم جملیز ؛باشد لام نفسیکتواند  خبری نمی ۀجمل

 ، در حالی که»وقوع و عدم وقوع آن ت ازیاکقصد ح« یا» شود عدم وقوع آنچه از آن خبر داده می

ر بـا وقـوع و یلام ولـی مغـاکاز سنخ  نفسانی و ذاتی است یقتیحق شداران نزد طرف لام نفسیک

ماننـد  نیـزی یهـای انشـا جملـه ت از آن وقـوع.یـاکر بـا قصـد حیعدم وقوع موضوع خبر و مغا

فقـط ی یهای خبری و انشا جملهرا فرق یز ؛باشد لام نفسیکتواند مصداق  های خبری نمی جمله

در  امـااسـت  نامطـابقهـای خبـری گـاهی مطـابق بـا واقـع و گـاهی  ه مفهوم جملهکاست ن یا

 یهای انشا جمله
ً
 لحـاظمطابقت و عدم مطابقـت در آن  کهت خارجی وجود ندارد یواقع ی اساسا

 ).۴۱۰ص همان،( شود

 

   یا تجربۀ دینی وحی نفسی ۀانگار . ۴ −۱−۱
کشـف  .۲ ؛انسان تخیل خلاق حاصل وتجلی نفس  .۱ :شده استتبیین  گونه دو به وحی نفسی

 .دینیتجربۀ  محصول و
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و شخصـیت  ذاتـی جـز تبلـور شـعورنیسـت وحی چیزی  به این شرح است: نخست قریرت

گـاه انسـانی و هـیچ منشـأ مـاورای مـادی و غیربشـری نـدارد . پیـامبران باطنی و ضـمیر ناخودآ

آنها را به  هجامع گوناگون های به آشفتگی عمیقشانبودند که توجه  ای وارستهمصلح و های  انسان

اصـلاح و بهبـود اوضـاع حـاکم بـر آن جامعـه  بـرایورزی  نگـری و اندیشـه درون و گیری گوشه

کـه بـر  هداد ای به آنان دست مـی نگری عمیق، حالات روحی ویژه در نتیجۀ این درون کشاند. یم

در  حـال آنکـه؛ نـدا هکرد قلمداد میالهی  ۀو از فرشت های درونی را وحی آسمانی اثر آن، سروش

بیندیشـد، چنـین ای عمیـق  گونـه اگـر بـه ای. هر انسانی و نه فرشته بوده ای نه وحی آسمانی واقع

 .)۱۶ص ،۱۳۳۵ یورت،دیون ( انگارد وجود واقع می ،اشتباه را به ای پندارهای ذهنی

در برخـی «مونتگمری وات نیز وحی را محصول تخیل خلاق پیامبران قلمداد کـرده اسـت: 

کننـد  را که دیگران حـس مـی این افراد آنچه وجود دارد... تخیل خلاقای با نام  افراد نیروی ویژه

دستۀ آورند. پیامبران و پیشوایان دینی جزو  شکل محسوس درمی توانند به زبان آورند، به ولی نمی

 .)۲۳ص ،۱۳۴۴، مونتگمری وات( »ندا صاحبان تخیل خلاق

 ،پیـامبرتجربـۀ و مکاشـفه و مواجهـه  معـانی از طریـق تقریر دوم از وحی نفسـی، بر اساس

زیسـتۀ محیطـی و همچنـین ۀ تجربـرا با توجه به  هاآنآن حضرت  شده و سپس دریافت یا کشف

از  قـرآنات یـ، آبنـابراینده اسـت. کـرها و آرا و دانش رایج در عصر نزول، تعبیر و ترجمه  دانسته

گاه پ ناخود ریضم گـاه  تیبه شخص سپس گرفته و ت ئامبر نشیآ  ،رو نیـا ده اسـت. ازیرسـ  اوخودآ

 .آن و پردازندۀ فاعل و هماست  بوده یپذیرندۀ وح قابل وامبر هم یپ

ماننـد  یاز خودِ دل او... وحـ« کند: یر مین گونه تفسیرا بد ینبو یوح یداحمدخان هندیس

افتد کـه خـودش  یدلش عکس آن م ۀنیگردد و در آ یبعد بر خود او نازل م ،کند یاره جوشش مفوّ 

 ».کنـد یقلبش صدا مـ یدایبلکه خود از سو ،کند یصدا نم یرون کسیاز ب .دیگو یآن را الهام م

د و یگو یسخن م یبا او کس ییشنود که گو یظاهر م یها با گوش یخود را طور یاو کلام نفس«

 ».سـتاده اسـتیاو ا یجلـو ینکـه کسـیمثـل ا ،کنـد یخود را مشاهده مـ یز با چشمان ظاهرین

همین بیـان سـیداحمدخان هنـدی را بـازگو  نیز سروش عبدالکریم). ۳۲، ص۱ج، تا بیهندی، (

 : کرده است

ت محـل و موجـد و قابـل و فاعـل ین شخصـیـتش بـود، ایاش شخص هیز که همۀ سرمایامبر نیپ

د و در یآ ینزد او م یکس ییند که گویب ین میامبر چنین تجربه، پیا در ...بود ییو وح ینیتجارب د


